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تثبیت شدند. نوید محمدزاده و بسیاری دیگر را می توان 
از جمله بازیگرانی دانســت کــه در چنین فرآیندی رشــد 

کردند.
در واقــع، آن دوره شــاهد شــکل گیری زنجیــره‌ای از 
ارتباطات میان هنرمندان بود؛ آدم هایی که در گروه های 
مختلف با یکدیگــر همــکاری می کردند، به هــم معرفی 
می شــدند و ایــن ارتباط ها بــه پروژه های بعــدی و حضور 
مستمر در فیلم ها و ســریال ها می انجامید. البته درباره 
این رونــد و ســازوکار شــکل گیری چنین شــبکه هایی در 
سینما و تئاتر، بحث ها و پیچیدگی های زیادی وجود دارد.

 آیا به نظر شما این فرآیند جای نقد دارد؟
حتماًً جــای نقــد دارد. در تئاتــر، گروه هایــی بودند که 
برخی بازیگران را به سینما معرفی و به اصطلاح »لانسه« 
کردند و باعث شدند مسیر حضورشان در سینما هموار 
شود. به نظرم این روند در مقاطعی مسیر درستی داشت 
و بــه معــرفی و رشــد اســتعدادهای تــازه کمک کــرد، اما 
بعدها این ارتباط ها و ســازوکارها وارد حاشــیه هایی شد 

که موضوع را پیچیده  کرد.
 در دهه ۹۰، در بســیاری از فیلم هــای اجتماعی، 
نام هایی مانند ترانه علیدوستی، باران کوثری، پگاه 
آهنگرانی و دیگر بازیگران، بارها تکرار می شد. آیا 

این تکرار محصول حمایت گروه های خاص بود؟
چند گــروه در ســینما وجــود داشــتند کــه از بازیگران 
خــاص خــود حمایــت می کردنــد و تلاش داشــتند نــام و 
چهــره آنهــا را در پروژه هــای مختلــف برجســته کننــد. به 
همیــن دلیــل، در مقاطــعی شــاهد تکــرار حضــور برخی 
بازیگران در فیلم ها بودیم. این حمایت ها بخشی از همان 
جریان هایی بود که از تئاتر شکل گرفته و بعدها به سینما 

راه پیدا کرده بود.
 آیا شما علاقه نداشتید وارد این گروه ها شوید؟

همیشه ترجیح داده ام گوشه ای بایستم و از حاشیه ها 
دور باشــم و در زندگی و کارم به یک ســری اصول و باورها 
پایبنــد بــوده‌ام. اگــر می خواســتم وارد ایــن گروه هــا و 
حاشــیه ها شــوم، شــاید امروز به عنوان یک سوپراســتار 
سینما شناخته می شدم. با این حال، مسیری را انتخاب 
کردم که به آن اعتقاد داشتم. تقریباًً هر کارگردانی که با او 
همکاری کرده ام، به این موضوع اذعان داشته که جایگاه 
حرفه ای من می توانست بسیار بالاتر از این چیزی باشد 

که امروز هست.
 بازیگری مثل حمیدرضا آذرنگ هم پس از چند 
ســال پــرکاری در ســینما، مــدتی از جریــان اصــلی 
بازیگری فاصله گرفته است. آیا این اتفاق را مرتبط 

با تجربه حضور در همین چرخه می دانید؟
حمید آدم بسیار احساسی ای است و به نظرم بعد از 
مدتی متوجه شد که ورود به این چرخه می تواند تبعات 
و پیامدهایی داشته باشــد. فکر می کنم همین موضوع 
باعث شــد تا حدی از ایــن جریان فاصله بگیرد و مســیر 

متفاوتی را دنبال کند.
 اگر امروز به گذشــته برگردید، آیــا از انتخابی که 

کرده اید پشیمان نیستید؟
پشــیمان نیســتم، اما از اینکه شــرایط به این شــکل 
اســت، آزار می بینم. من انتخابم را آگاهانه انجام داده ام 
و همچنــان بــه آن پایبنــدم. البتــه گاهی وقــتی می بینــم 
می توانستم در موقعیت های دیگری قرار داشته باشم، 
طبیعی است که این شرایط برایم تلخ باشد. مدتی پیش  

هم در فیلم محمدحسین فرحبخش بازی کردم... .
 آیا از اینکه محمدحســین فرحبخش برای بازی 

در فیلمش از شما دعوت کرد، تعجب نکردید؟
تعجب کردم و علت این انتخاب را از ایشان پرسیدم. 
گفت: »تو بازیگر خیلی خوبی هســتی.« به همین دلیل 
دعوتش را پذیرفتــم و در فیلم بــازی کردم. بعــد از پایان 
فیلمبــرداری هــم خیلی هــا تعجــب کردنــد کــه بــا وجود 
توانایی هایی که در بازیگری دارم، چرا در مقایسه با برخی 
بازیگــرانی که نقش هــای اصــلی را بــازی می کنند، چنین 

فرصت هایی در سینما برای من تکرار نمی شود.

البته حــالا به ســنی رســیده ام که دیگــر خــودم را زیاد 
درگیر این مســائل نمی کنــم. اگر امروز به مــن بگویند در 
فلان فیلــم نقــش اول را بازی کــن، احتمالًاً آن قــدر که در 
گذشته خوشحال می شــدم، خوشحال نمی شــوم. برایم 
مهم تر از عنوان نقش، کیفیت کار و تجربه ای است که از 

آن به دست می آورم.
 آیــا از اینکــه درآمدهــای میلیــاردی نداشــتید، 

ناراحت یا دلگیر بودید؟
خوشــبختانه درآمــدی دارم کــه از آن راضی هســتم و 
زنــدگی ام را با همــان شــرایط مدیریت می کنــم. برای من 
همیشــه کیفیــت کار و رضایــت از مســیری کــه انتخــاب 

کرده ام، اهمیت بیشتری از رقم درآمد داشته است.
 در نمایــش »لالــه زار، هتــل کاتوزیان« به ســراغ 
نوســتالژی تئاتر در لاله زار رفته اید. ایده اصلی این 

نمایش از کجا شکل گرفت؟
ایده اصلی نمایش نامه، بازگشایی چند تماشاخانه در 
ســال ۱۳۱۸ در لاله زار تهران است. قرار است چند سالن 
تئاتر افتتاح شود و برای این مراسم، هنرمندان و افرادی 
از نقاط مختلف کشور دعوت شده اند. در جریان مراسم 
افتتاحیه، اتفاقاتی رخ می دهد کــه مخاطب به تدریج در 

روند نمایش با آنها مواجه می شود.
البته من هنگام تولید یک اثر، به این فکر نمی کنم که 
دقیقاًً چه مطلبی را می خواهم به مخاطب منتقل کنم. به 
نظرم اثری که ارائه می شود، می‌تواند متناسب با ذهنیات 
و جهــان فکــری هــر مخاطــب، فضاهــای متنــوعی بــرای 
برداشــت ایجاد کند و هرکس بتواند دریافت و استنباط 
خــودش را از آن داشــته باشــد. بــه همین دلیــل، ترجیح 
می دهــم اثــر را به گونــه ای ارائــه کنم کــه مخاطــب نیز در 

شکل گیری معنای آن سهم داشته باشد.
 شــما تجربه بازی در نقش »میرمهنــا«، قهرمان 
مبارزه با اســتعمار انگلیس را نیــز در کارنامه کاری 

خود دارید. این تجربه چگونه برایتان رقم خورد؟
اولیــن تجربــه تئاتــری مــن در تهــران بــا ســیروس 
کهوری نژاد شــکل گرفت. در این نمایش قرار بود بازیگر 
دیگری نقش »میرمهنــا« را ایفا کنــد، امــا ۱۱ روز مانده به 
آغاز اجرای عمومی، از گروه جدا شد. سیروس کهوری نژاد 
از من خواست که این نقش را بازی کنم و من هم با کمال 
میل پذیرفتم و نقش این مبارز شجاع جنوبی را ایفا کردم.

 در ســریال »حکــم رشــد« همــکاری مؤثــری بــا 
حسن لفافیان داشــتید. چه ویژگی هایی در شیوه 
کارگــردانی او برایتــان قابل توجــه بود و چــه چیزی 
ایفای نقش »افشین کافر« را برای شما جذاب کرد؟
پیــش از ایــن، در ســریال »کلبــه ای در مــه« با حســن 
لفافیــان همــکاری داشــتم و همان جــا متوجه شــدم که 
توانایی و قــدرت خوبی در روان و جــذاب کردن فیلمنامه 
در حین ساخت دارد و نوع روایتش نیز مخاطب را جذب 
می کند. او کارگردانی دانــا و با دانش اســت و برای بازیگر 
احترام خاصی قائل است. همیشه نظر بازیگر را درباره هر 

سکانس جویا می شود و به دیدگاه او توجه دارد.
در »حکم رشــد« جذابیت ایفای نقش در سریالی که 
دو قطــب منــفی، پیش برنده اصــلی درام هســتند، برایم 
جالب بود. در این ســریال، سه ضلع مثلث درام را ذبیح، 
افشــین کافر و غلام تشــکیل می دهنــد. غلام و ذبیح دو 
برادر ناتنی هستند و افشین نیز از غلام زخم خورده و آدم 

کینه جویی است.
مــن دوســت داشــتم در ایــن ســریال نقــش غلام را 
بازی کنم، اما این اتفاق نیفتــاد. نقش دیگری هم به من 
پیشــنهاد شــد که ترجیــح دادم آن را نپذیــرم و در نهایت 

انتخاب کردم نقش »افشین کافر« را بازی کنم.
 نقش هــای خاکســتری در کارنامــه کاری شــما 
جایــگاه قابل توجــهی دارنــد. چــه ویــژگی ای در این 
شــخصیت ها بــرای شــما به عنــوان بازیگــر جذاب 

است؟
نقش های خاکستری، مثل »افشین کافر«، به واسطه 
نوسان شــخصیتی و پســتی و بلندی هایی که دارند، این 

فرصت را به بازیگــر می دهند که نقش خود را به درســتی 
و شایستگی ایفا کند. در سریال »صاحبدلان« نیز نقشی 
که بازی کردم چنین سویه ای داشت. متن بسیار خوب و 
قوی بود و شخصیت پردازی در فیلمنامه به درستی شکل 
گرفته بود. به نظرم »صاحبدلان« یکی از کارهای شاخص 

محمدحسین لطیفی در کارنامه کاری اش است.
شــخصیتی که من در این ســریال بــازی کــردم، آدمی 
خاکســتری اســت کــه در نهایــت قربــانی حــرص و طمع 
خودش می شــود و به دلیل همین ویژگی ها، مســیر را به 

خطا می رود.
 به تازگی فرصت همکاری دوباره با محمدحسین 
لطیــفی را پیــدا کردیــد. این بــار در چــه نقــشی با او 

همکاری داشته اید؟
بله، در سریال »نگین ارباب ها« نقش »محمد حنیفه« 
را بازی کردم؛ نقشی که پیش از این، محمدرضا شریفی نیا 
در ســریال »مختارنامــه« آن را ایفــا کــرده بــود. امیــدوارم 
بتوانم این نقش را به درســتی و شایســتگی به مخاطبان 

عرضه کنم.
 نقش »علی« در سریال »کهنه ســرباز« نیز مورد 
توجه مخاطبــان قرار گرفــت. چه ویــژگی ای در این 

نقش برای شما جذاب بود؟
نقشی بود که جای کار داشت. اگر نقش هایی را که در 
طول ســال ها بازی کرده ام دنبال کنید، متوجه می شوید 
شخصیت هایی را انتخاب کرده ام که چندوجهی و دارای 
لایه هــای مختلف هســتند و صرفــاًً تک بعــدی، مثبت یا 
منفی نیستند. همیشه اعتقاد داشته ام باید نقش‌هایی را 
بازی کنم که جای کار داشته باشند؛ نقش هایی که بازی 
کردنشان برای مخاطب حائز اهمیت باشد و بتواند با آنها 

ارتباط برقرار کند.

بــرخی کارگردان هــا معتقدنــد حمیــد ابراهیــمی ایــن 
قابلیــت را دارد کــه از عهــده ایفای هــر نوع نقــشی برآید. 

خودتان چقدر به این ویژگی در بازیگری اعتقاد دارید؟
بازیگر مطرحی داریم که پنج ســال اســت ریشــش را 
نزده و تصــورش این اســت که با همین ســر و شــکل نزد 
مردم شناخته شود و برایش مهم است که در ذهن مردم 
با این هیبت تثبیت شود. به هر حال، این هم یک شیوه 
است و من برایش خوشحالم. اما به اعتقاد من، بازیگری 
فقط این نیست. بازیگر باید بتواند هر نقشی را زیست کند 

و خودش را در قالب شخصیت های مختلف قرار دهد.
خدا اکبــر عبــدی را رحمت کند کــه به درســتی معنای 
بازیگــری را دریافته بــود و قالب پذیر بود و هر نقــشی را با 
شایستگی بازی می کرد. من دو، سه سال در تئاتر در کنار 
او بــودم. او در یکی از نمایش هــای من نیز بازی کــرد و در 
نمایش »پنجره فولاد« به کارگردانی جواد هاشمی هم در 

کنار عبدی بازی کردم.
 »آلزایمــر« یــکی از تجربه هــای موفــق شــما در 
بازیگری است؛ اما ظاهراًً خاطره ای تلخ از حضور در 

این فیلم دارید. ماجرا چه بود؟
از »آلزایمر« خاطره بســیار تلــخی دارم. روزی به دفتر 
تهیه کننــده فیلم رفتــم و دیــدم یــکی از دوســتان بازیگر 
مشغول صحبت با مهدی هاشمی است و به او می گوید: 
»چرا معتمدی حمید ابراهیمی را انتخاب کرد؟« من کنار 
در ایستاده بودم و منتظر شدم صحبت این دوست تمام 
شــود. بعد جلو رفتــم و سلام و احوالپرسی کــردم. بعدها 

متوجه شدم که نقشم در این فیلم تغییر کرده بود.
 یعنی تغییر نقش شــما در »آلزایمــر« ارتباطی با 

صحبت های آن بازیگر داشت؟
نمی دانم. قرار بود نقش برادر مهتــاب کرامتی را بازی 
کنم، اما بعدها نقش پلیس را به من دادند. قراردادی که 
با تهیه کننده داشتم به پایان رسیده بود و فقط یک پلان از 
فیلم باقی مانده بود. برای همین به دفتر معتمدی رفتم. 
او به مــن گفت موهای ســرت را از ته بــزن. من هم گفتم 
قــراردادم تمــام شــده، فقط یــک پلان بــاقی مانــده و چه 
لزومی دارد چنین کاری انجام بدهم. با ایــن حال، او روی 

خواسته اش اصرار کرد و من هم این کار را انجام ندادم.
مهتاب کرامتی و سعید ملکان، که گریمور فیلم بود، 
به من گفتند لج نکن و موهایت را بــزن، اما باز هم قبول 
نکــردم. تهیه کننده هــم بابت ایــن مســئله کاری کرد که 
بعــد از آن، پیشــنهادهای بازیگــری کمتری در ســینما به 

من بشود.
 در ســال های اخیر چند بار نقش پلیس یا مأمور 
امنیتی را بازی کرده اید. از میان این تجربه ها، کدام 

نقش برایتان جذاب تر بود؟
در سال های اخیر سه، چهار بار نقش پلیس بازی کردم. 
یکی از این کارها که دوستش دارم، سریال »روز خون« به 
کارگردانی آقای همتی اســت که در آن نقــش یک مأمور 

امنیتی رده بالا را بازی کردم.
 در ســریال »راه بی پایــان« نقــش شــهید حســن 
طهرانی مقــدم را بــازی کردیــد؛ برای نزدیک شــدن 
به شــخصیت فردی که معاصر شــما بوده و مردم 

شناختی از او داشتند، چه مراحلی را طی کردید؟
همیشه برایم ایفای نقش شخصیت های معاصر که 
در کنارمان زندگی کرده اند، دشوار است. نزدیک شدن به 
چنین شخصیت هایی که اغلب مردم با آنها آشنایی دارند، 
کار پیچیده ای است. به کارگردان هم گفتم تلاش می کنم 

خودم را به شخصیت شهید طهرانی مقدم نزدیک کنم.
برای این نقش، بارهــا و بارها به صدای ایشــان گوش 
کردم و بســیاری از خاطراتشــان را مرور کــردم. همچنین 
در چنــد جلســه بــا همرزمــان ایشــان دربــاره ویژگی های 
شخصیتی و خلقیاتشان صحبت کردم تا بتوانم شناخت 

دقیق تری از این شخصیت پیدا کنم.
 پرویــز پاســبان، به خصــوص در قســمت دوم 
سریال »قصه های کمال«، یکی از نقش آفرینی های 
قابل توجه شما در تلویزیون است. این شخصیت را 

چگونه طراحی و اجرا کردید؟
برای »پرویز پاســبان« یک چارلی چاپلین ایرانی خلق 
کــردم. خیلی ها بــه دلیل حســادت و بخل، ســریال و این 
نقش را کوبیدند و نقدهایی نوشتند که فاقد ریشه و ادله 
بود و برای من اهمیتی نداشت. پرویز پاسبان شخصیتی 
است که هم زمان باهوش، خنگ، طماع، زورگو و... است 
و همیــن ویژگی های متناقــض، شــخصیت او را برای من 

جذاب می کرد.
 آیا در گویش پرویز پاســبان، به ویژه در کشــیدن 
برخی کلمات، از بازی حمید لولایی در »زیر آسمان 

شهر« گرته برداری کرده بودید؟
یک لحظه هم در طراحی این شخصیت و نوع گفتارش 
در بازی، به این موضوع تکیه نکردم. در فصل اول، پرویز 
نزد مــردم محبوبیت پیدا کــرد و مــن هم رابطــه خوبی با 
کارگردان داشتم. به همین دلیل، ایشــان در بخش دوم 
سریال از نویسنده خواســت شخصیت پرویز پررنگ تر و 

گسترده تر شود.
در بخــش اول، ضربــه ای به ســر پرویــز می خــورد و در 
قســمت دوم، کارگردان از من خواســت متناســب با این 
اتفاق، تغییــری در بازی ام ایجاد کنم. من پیشــنهاد دادم 
که پرویز دچار لکنت شود و هنگام صحبت کردن، برخی 
کلمات را بکشد. همچنین پیشنهاد کردم سبیل هیتلری 

داشته باشد که این پیشنهاد هم در گریم اعمال شد.
 در واقع می توان پرویز را نوعی دیکتاتور هیتلروارِِ 

ایرانی دانست؟
من هم چنین اســتنباطی داشــتم که پرویــز، در حد و 
اندازه خــودش و در محــدوده محله، چنیــن ویژگی هایی 
دارد و این نگاه را با کارگردان مطرح کردم و او هم موافقت 
کرد. هنوز هم هر جا می روم، بچه ها و مــردم من را با این 

سریال و نقش پرویز می شناسند.
 با توجه به سابقه طولانی شما در تئاتر، وضعیت 

امروز تئاتر ایران را چگونه ارزیابی می کنید؟
اوضــاع تئاتر نابســامان اســت. درها باز شــده و بدون 
ضابطه، هر کسی می تواند نمایــشی را روی صحنه ببرد و 

به نظرم نظارت کافی و مؤثری وجود ندارد.


